
چـرا اینقـدر فرقـه هـای زیـاد در مسـیحیت وجـود
دارد؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید بین فرقه های درون مسیحیت و بدعتهای غیرمسیح و مذاهب غلط
تفاوت قائل شویم. پروتستانها و لوتریها نمونه های از فرقه های مسیحیت هستند. مورمونها و اعضای
فرقه شاهدان یهوه نمونه های از بدعتها هستند (گروههای که ادعا م کنند مسیح هستنداما ی یا چند

اصل اساس ایمان مسیح را منر م شوند.. اسلام و بودیسم هم کاملا مذاهب جداگانه ای هستند.

خاستاه فرقه های درون مسیحیت را میتوان در اصلاحات پروتستان، یعن در انقلاب “اصلاح” کلیسای
کاتولی روم در قرن ۱۶ام دانست، و پس از آن هم ۴ انشعاب و سنت از پروتستان منشعب شد که اینها
هستند: لوتری، اصلاح گرا، آناباپیست، و انلین. از این چهار فرقه نیز، سایر فرق در ط این قرون پدید

آمده اند.

فرقه لوتری پس از مارتین لوتر و مطابق با تعالیم وی نامذاری شد. اولین مؤمنین به این مذهب ، این نام
را از مؤسس آن گرفتند، جان وسل، بخاطر “روشهای” در رشد روحان بسیار معروف است. پیروان
مذهب پروتستان بخاطر دیدگاهشان به رهبری کلیسا (معادل یونان برای شیخ همان پرزبیتروس میباشد)
به این نام معروف شدند. باپتیستها یا تعمیددهندگان، نامشان را بخاطر اینه بسیار بر اهمیت تعمید تأکید
داشتند گرفته اند. هر فرقه ای اصول یا تأکیدات متفاوت نسبت به بقیه دارد، مانند تعمیددهندگان. در
دسترس بودن شام خداوند برای همه یا فقط برای کسان که رهبران کلیسا آنها را تأیید مینند، حاکمیت
خدا یا اراده آزاد در مقوله نجات، آینده اسرائیل و کلیسا، مصیبتهای قبل و بعد از ربوده شدن، وجود
عطایــای “نشــانه” در دوران مــدرن، و از ایــن دســت اختلاف نظرهــا. اختلاف ایــن فــرق هیچــاه برســر
خداونـدی مسـیح و نجـات دهنـده بـودن او نبـوده اسـت، بلـه تفاوتهـای صادقـانه نظریـات توسـط مـردم
درحفظ خلوص در تعالیم اساس خداترس و البته ناقص که در جستجوی احترام به خدا بودند ونیز سع

موافق وجدانها و درکشان از کلام او بود.

امروزه این فرق بسیار متنوع هستند. فرقه های “اصل” که در بالا به آنها اشاره شد، شاخه های متعددی
از قبیل جماعت ربان، اتحاد مسیح و تبشیری، ناصریها، انجیلیهای آزاد، کلیساهای مستقل کتاب
مقدس، و سایرین دارند. برخ فرقه ها بر اختلافات عقیدت کوچ تأکید دارند، اما اغلب آنها بسیار
از عبادت را به تناسب سلیقه ها و انتظارات مسیحیان ارائه میدهند. ول های مختلفساده، تنها سب
اشتباه ننید، به عنوان ایمانداران، ما باید در اصول ایمان ی فر داشته باشیم، که ورای آن گستره
وسیع از چون پرستش مسیحیان در ی محیط سازمانده شده است. این گستره آن چیزیست که
باعث این تفاوتهای بسیار در “طعم و مزه ” مسیحیت شده است. ی کلیسای پیرو متب پروتستان در
اوگاندا ی سب پرستش بسیار متفاوت از ی کلیسای پروتستان در کلرادو دارد، اما آنها از جهت
اصول ایمان که روی آن تأکید دارند، اغلب، یسان هستند. تنوع چیز خوب است، اما عدم اتحاد، خیر.
اگر دو کلیسا در تعالیمشان با هم موافق نباشند، ش و مباحثه روی کلمه نتیجه آن خواهد بود. این
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مصداق از “آهن آهن را تیز م کند” محسوب میشود (امثال ۲۷: ۱۷) که برای همه مفید است. اگر عدم
توافقشان روی سب و فرم باشد، در اینصورت، بهتر است جدا بمانند. این جدای، هرچند، مسئولیت
مسیحیان در عشق ورزیدن به یدیر (اول یوحنا ۴: ۱۱‐۱۲) و در نهایت متحد ماندن در مسیح (یوحنا

۱۷: ۲۱‐۲۲) را کم نم کند.

:فرقههای مسیح حرکت نزول

بنظر میرسد حداقل دو مشل اساس در فرقهگرای وجود دارد. اول، هیچجا در کتاب مقدس دستوری
مبن بر فرقهگرای نیامده، برعس دستور به اتحاد و برقراری ارتباط داده شده است. و، مشل دوم این
است که تاریخ به ما میوید که فرقهگرای نتیجه تداخل و تقابل است که منجر به تجزیه و جدای میشود.
کند. این قانون کل خانه که تقسیم شده باشد نمیتواند خودش ایستادگ وید که یمسیح به ما می
میتوانـد و بایـد در کلیسـا بـار گرفتـه شـود. مـا یـ نمـونه از ایـن را در کلیسـای قرنتیـان میـبینیم کـه بـا
مشلات تجزیه و جدای مواجه بوده. و کسان بوده اند که فر میردند که باید پولس را پیروی کنند و
کسان بوده اند که فر میردند باید تعالیم اپلس را دنبال کنند، اول قرنتیان ۱: ۱۲، “مقصود اینه ی از
شما م گوید، ” من به پولس تعلق دارم”؛ دیری م گوید،” من متعلق به آپولس هستم”؛ ی م گوید،
” من به کیفا تعلق دارم”؛ و دیری، که ” من از آن مسیح هستم.”. همین تنها نشان م دهد که پولس در
مورد فرقهها یا هرچیز دیری که جدای و تجزیه در بدن را منجر میشد فر میرد. اما اجازه دهید به
جلوتر ناه بیاندازیم، در آیه ۱۳، پولس پرسشهای جالب میپرسد “آیا مسیح تقسیم شده است؟ آیا پولس
بود که برای شما بر صلیب شد؟ و آیا به نام پولس تعمید گرفتید؟” این روشن میسازد که پولس چه
احساس داشته، او مسیح نیست، او کس نبوده که مصلوب شده و پیام او هرگز این نبوده که کلیسا را
از دید پولس، تنها ی ،آورد. بدون ش را به پرستش پولس به جای مسیح در م ند یا کستجزیه می
کلیسا و ی بدن ایمانداران وجود دارد و هرچیزی که غیر از این باشد کلیسا را تضعیف و تخریب میند
(آیه ۱۷ را ببینید) . او این دیدگاه را در ۳: ۴ محمتر میند آنجا که میوید که آنه میوید آنها پولس یا

آپلس هستند نفسان هستند.

برخ از مشلات که امروزه با آن روبرو هستیم وقت به فرقه گرای و پیشینه تاریخ آن ناه م کنیم:

۱٫ فرقه ها مبتن برعدم توافقها در تفسیر کتاب مقدس هستند. ی نمونه میتواند مفهوم یا علت تعمید
باشد. آیا تعمید ی الزام برای نجات است یا سمبل از فرایند نجات؟ فرقه های در هر دو سوی این بحث
وجود دارند. در حقیقت، تعمید‐ مفهومش، حالتش، کس که میتواند آنرا بیرد، و غیره – ی مسئله

اساس در جدا شدن کلیساها و تشیل فرقه های جدید شده است.

۲٫ عدم توافق بر سر تفسیر کتاب مقدس شخص برداشت م شود و به موضوعات جدل تبدیل میشود.
این باعث مباحث میشود که میتوانسته و باعث تخریب شدید شهادت کلیسا شده است.

۳٫ کلیسا باید قادر باشد اختلافاتش در بدن را برطرف نماید، اما بار دیر تاریخ به ما میوید که این
اتفاق نم افتد. امروزه رسانه ها از اختلافات ما بر ضد ما استفاده مینند تا نشان دهند که ما در عقیده

یا هدف متحد نیستیم .



۴٫ از فرقهها توسط انسان به قصد منافع شخص بهره برداری شده است. فرقه های امروزه وجود دارند
که در ی وضعیت خویش تخریب قرار دارند بطوریه توسط آنان که منافع خویش را دنبال مینند به

سوی ارتداد کشیده میشوند.

۵٫ ارزش اتحاد در قدرت جمع آوری هدایا و منابع برای پیشبرد ملوت خدا به ی دنیای گمشده دیده
م شود. این برعس تفرقه های حرکت م کند که توسط فرقه گرای بوجود آمده اند.

ی ایماندار باید چه بند؟ آیا باید ما فرقهها را رد کنیم، باید ما اصلا به کلیسا نرویم و برای خودمان در
است. آنچه ما در جستجوی آن باید باشیم ی خانه پرستش کنیم؟ پاسخ هردوی این پرسشها منف
انسجام از ایمانداران است که در آن انجیل مسیح موعظه شود، که شما بعنوان ی فرد بتوانید در آن
ی رابطه شخص با خداوند داشته باشید، که بتوانید به خدمات کتاب مقدس ملحق شوید که انجیل را
بدن ستایند. کلیسا مهم است و همه ایمانداران نیاز دارند که عضو ی دهند و خدا را م بشارت م
باشند که شرایط فوق در آن برقرار باشد. ما نیاز به روابط داریم که میتواند فقط در جماعت ایمانداران
یافت شود، ما نیاز به حمایت داریم که تنها در کلیسا وجود دارد، و نیازمند خدمت خدا در گروه و نیز
فردا” هستیم. کلیسا را برمبنای رابطه اش با مسیح انتخاب کنید و اینه چطور به اجتماع خدمت میند.
کلیسای را انتخاب کنید که کشیش آن موعظه انجیل را بدون ترس بوید و برای انجام آن تشویق نیز
بشود. بعنوان ایمانداران، آموزه های مشخص هستند که باید به انها ایمان داشته باشیم، اما ورای آن
گستره ای از اینه چونه م توانیم خدا را خدمت وپرستش کنیم نیز وجود دارد. این تنها گستره ای
است که دلیل خوب برای وجود فرقه ها م تواند باشد. این تنوع است و تفرقه نیست. که اول به ما

امان میدهد که افرادی در مسیح باشیم و آخری تجزیهگر و نابود کننده است.
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